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پلیــس  ســمند  کــه  بــود  میــش  و  گــرگ  هنــوز  هــوا 
کــرد و ســربازی  مقابــل خانــه اســتوار ســعیدی توقــف 
از آن پیــاده شــد‌. زنــگ در خانــه را زد و بــرای فــرار از 
ســرمای ســحرگاهی، خــودش را پشــت فرمــان رســاند 
و یقــه بارانــی‌اش را بــالا داد. بــا بیــرون آمــدن اســتوار 
کــه ســعیدی بــا اشــاره  از خانــه خواســت پیــاده شــود 
بنشــیند.  ماشــین  داخــل  خواســت  او،  بــه  دســت 
کنــار راننــده بنشــیند امــا  همیشــه عــادت داشــت 
ایــن بــار روی صندلــی عقــب نشســت تــا در طــول 
ــا مــوردی  کنــد ت ــز را چــک  ــار همــه چی مســیر یــک ب
گزارشــش از قلــم نیفتــاده باشــد. عکــس صحنــه  در 
بقیــه  بــا  کــت‌ ‌و  پا داخــل  را  بچه‌هــا  جســد  قتــل، 
گذاشــت.  گــزارش اولیــه را داخــل پوشــه  مــدارک و 
عقربه‌هــای ســاعت شــش صبــح را نشــان مــی‌داد 
کــه وارد دفتــر ســرهنگ شــد. رئیس‌پلیــس در حــال 
صحبــت بــا مــرد جوانــی بــود. اســتوار احتــرام نظامــی 
گذاشــت و بــا اشــاره ســرهنگ، رو بــه روی مــرد جــوان 
بــه  شــروع  و  گرفــت  اســتوار  از  را  پوشــه  نشســت‌. 
کــرد.  گــزارش و مشــاهده عکــس اجســاد  خوانــدن 

شــده  کــم  حا اتــاق  فضــای  در  ســنگینی  ســکوت 
کــه  همان‌طــور  و  بســت  را  پوشــه  ســرهنگ،  بــود. 
اســتوار‌گفت:  بــه  رو  مــی‌داد،  مــرد جــوان  بــه  را  آن 
ــی  گاه ــوش اداره آ ــران تیزه ــینی از افس ــروان حس س
هســتند و قــرار اســت بــه صــورت تخصصــی روی ایــن 
کنیــد  را بســیج  امکانــات  کننــد. همــه  کار  پرونــده 
تــا قبــل از این‌کــه ماجــرا رســانه‌ای بشــه، قاتــل رو 

ســتگیر‌کنید‌.  د
بعــد ســه نفــری یــک بــار آنچــه رخ داده بــود را مــرور 
کــه بیــرون آمدنــد، اســتوار  کردنــد. از اتــاق ســرهنگ 
شــکایت  بررســی  بــرای  خواســت  جــوان  افســر  از 

مش‌رحیــم ســری بــه خانــه نامــزد او بزننــد‌. در طــول 
مســیر هــم ماجــرای دختــر و پســر مــش رحیــم را تعریــف 
کــه رســیدند، اســتوار پیــاده شــد  کــرد. بــه مقابــل خانــه 
و زنــگ خانــه ویلایــی دو طبقــه را زد. زنــی خواب‌آلــود 
، خــواب از ســرش  در خانــه را بــاز کــرد و بــا دیــدن اســتوار

پریــد‌.
، چی شده این وقت صبح‌؟  - سلام سرکار

بــود،  شــده  میانســال  زن  تــرس  متوجــه  کــه  اســتوار 
نامــزدش.  و  میــاد  دنبــال  آمــده‌ام  گفــت‌: 

بــا  کنــد،  عــوض  را  فضــا  این‌کــه  بــرای  هــم  بعــد 
نیش‌خنــده‌ای ادامــه داد: زیــادی تنهــا بــودن و الان 

خونــه. ببــرم  رو  نرگــس  اومــدم 
ــرد و  ک ــه جــا  ــه چــادر را روی ســرش جــا ب زن صاحبخان
گفــت‌: مــن نمی‌دونــم منظورتــون  در جــواب اســتوار 
کــی هســت. مــن طبقــه بــالا یــه اتــاق و آشــپزخونه دارم 
ــی  ــم خالیــه‌. دیــروزم خال ــه اجــاره مــی‌دم. الان ــه روزان ک

ــود ... . ب
گفــت: مــن  اســتوار بــا تعجــب وســط حرفــش پریــد و 
شــده.  گــم  روزه  دو  کــه  هســتم  دختــر  یــه  دنبــال 
نامــزدش تــو ایــن خونــه زندگــی می‌کنــه و آخریــن بــار 
دنبــال  گــر  ا پــس  ببینــه‌.  رو  نامــزدش  اینجــا  اومــده 

بگــو. رو  واقعیــت  نیســتی،  دردســر 
گفتــم. می‌خوایــد  -دورت بگــردم مــن هــم واقعیــت رو 
پرس‌و‌جــو  همســایه‌ها  از  یــا  بگردیــد  رو  داخــل  بریــد 
کنیــد. مــن اینجــا رو روزانــه اجــاره مــی‌دم و هیــچ وقــت 
ــال و  ــازه ح ــوده. ت ــتاجرم نب ــاد مس ــم می ــه اس ــی ب کس
کــه بــا هــم نســبت  حــروم ســرم میشــه و فقــط آدمایــی 

دارن رو راه مــی‌دم. 
خــودش  زن  و  برداشــت  قــدم  در  ســمت  بــه  اســتوار 
بــه  نگاهــی  کشــید.  کنــار  خانــه  ورودی  مقابــل  از  را 

طبقــه پاییــن و بــالای خانــه انداخــت امــا بــه نظــر 
حــالا  گفتــه‌.  راســت  صاحبخانــه  زن  می‌رســید، 
خــودش  بــرای  هــم  نرگــس  شــدن  گــم  پرونــده 

بــود‌.  شــده  ماجرایــی 
جــوان  افســر  نشســت.  ماشــین  داخــل  ناراحــت، 
ــا خــود  کــرد ت فهمیــد اتفــاق خوبــی نیفتــاده و صبــر 
اســتوار ماجــرا را بگویــد. اســتوار ابتــدا زیــر لــب زمزمــه 
گــه  ا  « رفــت:  بالاتــر  صدایــش  تــن  بعــد  و  می‌کــرد 
نرگــس اینجــا نیومــده، کجــا رفتــه؟ اصــا ایــن میــاد 
گفتــه‌؟ چــه  کــی هســت؟ چــرا دربــاره خونــه‌ش دروغ 

جوابــی بــه مش‌رحیــم بــدم؟«
افســر جــوان ســعی کــرد کمکــی بــه اســتوار بــرای پیــدا 
کنــد: » شــاید از خونــه  کــردن جــواب ایــن پرســش‌ها 

ــرده؟« فرار‌ک
-‌ جنــاب ســروان تــو بــا منطقــه مــا آشــنا نیســتی. از 
کارهــا اینجــا نداریــم. نرگــس جونــش  ایــن حرف‌هــا و 
کــرده  کار رو  بــرای مش‌رحیــم می‌رفــت؛ محالــه ایــن 
کــه بــه ماجــرا مشــکوکم و فکــر می‌کنــم هــر  باشــه. مــن 

کنــم‌. چــی هســت، زیــر ســر میــاده. بایــد اونــو پیــدا 
بــه  تــا  و  شــد  کــم  حا ماشــین  در  ســکوت  دوبــاره 
مقصــد برســند، هــر دو غــرق در افــکار خــود بودنــد. 
ــرد و ســروان  ــه سرنوشــت نرگــس فکــر می‌ک اســتوار ب
قاتــل  دســتگیری  بــرای  راهــی  دنبــال  بــه  حســنی 

بــود. 
وقتــی بــه پاســگاه رســیدند قــرار شــد حســینی همــراه 
بررســی  را  آنجــا  و  برونــد  قتــل  محــل  بــه  ســربازی 
کننــد. اســتوار هــم اول بــه خانــه مش‌رحیــم بــرود و 
گــر شــکایتی دارد،  ماجــرا را بــه او اطــاع بدهــد تــا ا
بــه پاســگاه بیایــد‌. بعــد هــم ســراغ زینــت بــرود و او را 

ــاورد‌.  ــگاه بی ــه پاس ــی ب ــرای بازجوی ب

بخشش
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زهراخانــم بعــد از فــوت حاج‌مصطفــی  ی ابوالفضل عسکر

بــه پســرش یوســف نویسنده  تنهــا امیــدش 
کــه چــرخ زندگــی را بچرخانــد. حاج‌مصطفــی در محــل یــک  بــود 
عطــاری داشــت کــه یوســف از صبــح زود تــا آخــر شــب بــا جــان و دل 
کار می‌کــرد. یوســف خوش‌اخــاق و مــردم‌دار بــود. اهالــی  در آن 
محــل خیلــی دوســتش داشــتند. یوســف تمــام هــم و غمــش ایــن 
کــه بتوانــد یــک زندگــی معمولــی و خــوب بــرای مــادر و ســه  بــود 
از  و  بــود  یوســف  هم‌محلــه‌ای  اشــکان،  کنــد.  فراهــم  خواهــرش 
کار نبــود و بیشــتر  ــا هــم بــزرگ شــده بودنــد. اشــکان اهــل  بچگــی ب
اوقــات در پــارک محــل وقــت می‌گذرانــد و اخیــرا عاشــق نــدا، دختــر 
گــر پــا  کــه ا حاج‌حســین میوه‌فــروش محلــه شــده بــود و می‌دانســت 
چنــد  نمی‌کند.زهراخانــم  قبــول  به‌هیچ‌عنــوان  او  بگــذارد  پیــش 
و  بگیــرد  سروســامان  یوســف  کــه  می‌کــرد  پافشــاری  بــود  وقتــی 
تشــکیل خانــواده دهــد. او بــه خواهــران یوســف و خانم‌هــای محــل 
کنند.پرســتو،  گــر دختــر خوبــی می‌شناســند معرفــی  کــه ا ســپرد 
دختــر زهراخانــم، نــدا را کــه دوســت صمیمــی‌اش بــود و می‌دانســت 
او هــم تــه دلــش یوســف را دوســت دارد بــه مــادر پیشــنهاد داد. 
زهراخانــم و یوســف هــر دو موافــق بودنــد و قبــول کردند.بعد از چند 
جلســه صحبــت و رفت‌وآمــد هــر دو طــرف بــه توافــق رســیدند و قــرار 
شــد در یکــی از اعیــاد نزدیــک مراســم عقــد را برگــزار کنند.اشــکان کــه 
موضــوع را فهمیــد خیلــی ناراحــت شــده بــود و نمی‌دانســت چــه‌کار 
کند.دوســتانش هــم مســخره می‌کردنــد و دســتش می‌انداختنــد. 
اشــکان تصمیــم گرفــت بــا خــود یوســف صحبــت کنــد و از او بخواهد 
را  رفــت پیــش یوســف و ماجــرا  آخرشــب  کنــار بکشــد. درنهایــت 
تعریــف کــرد. یوســف کــه جــا خــورده بــود، قبــول نکــرد نــدا را از دســت 
کشــید. یکدفعــه اشــکان  کار بــه جروبحــث و داد و بیــداد  بدهــد. 
ــر از  ــه ســر یوســف کوبیــد و کل مغــازه پ ــرازو را برداشــت و ب ســنگ ت
کــه ترســیده  خــون شــد. اهالــی محــل جمــع شــده بودنــد و اشــکان 
کــرد. یوســف بــه علــت ضربه‌مغــزی و خونریــزی از دنیــا  بــود، فــرار 
ــود خــودش را  ــه پنهــان شــده ب ک ــه  رفــت. اشــکان بعــد از یــک هفت
و  نمی‌گــذارد  راحتــش  عذاب‌وجــدان  می‌گفــت  او  کــرد.  معرفــی 
خیلــی پشــیمان بود.زهراخانــم تنهــا خواســتش قصــاص بود.خیلــی 
از بــزرگان و اهالــی محــل بــرای رضایــت رفتــه بودنــد، ولــی هیــچ 
کــه  جوابــی نگرفتند.آقــای جعفــری یکــی از صلح‌یــاران منطقــه بــود 
در خیلــی از اختلافــات محــل ورود و ختــم بــه خیرشــان می‌کــرد. 
مــردم خیلــی دوســتش داشــتند و برایــش احتــرام خاصــی قائــل 
بودند.قــرار شــد آقــای جعفــری بــا زهراخانــم صحبــت کنــد تــا شــاید 
بتوانــد رضایــت بگیرد.زهراخانــم بعــد از کلــی احتــرام و پذیرایــی بــه 
گفــت: احترام‌تــان واجــب، ولــی دربــاره رضایــت و  آقــای جعفــری 
ــای  ــتم. آق ــی نیس ــن راض ــون م ــد، چ ــت نکنی ــن صحب ــا م ــت ب گذش
گلــوی  گــر خــود شــما بودیــد رضایــت می‌دادید؟بغــض  جعفــری، ا
خیال‌تــان  می‌دهــم،  رضایــت  گفــت:  و  فشــرد  را  جعفــری  آقــای 
راحــت، چــون یک‌بــار تجربــه‌اش را داشتم.پســر مــن هــم در یــک 
درگیــری، ناخواســته کشــته شــد و مــن قاتــل پســرم را بخشــیدم و 
الان حــال خوبــی دارم و از کاری کــه کــردم خوشــحالم، چــون پســری 
ــواده شــده و مثــل پســر خــودم بــه  کــه بخشــیدم الان صاحــب خان
کــه  مــن رســیدگی می‌کنــد. از شــما می‌خواهــم بــه نیــت امشــب 
متعلــق بــه امام‌زمان)عــج( اســت او را ببخشــید و بگذرید.زهراخانــم 
کــرد و گفــت: خدایــا،  کــه خیلــی متاثــر شــده بــود نگاهــی بــه آســمان 
بــار  کــه  زهراخانــم  گذشــتم.  حقــم  از  هــم  مــن  و  بخشــیدمش 
ــت:  ــا گف ــه دختره ــود ب ــده ب ــته ش ــش برداش ــنگینی از روی دوش س

آماده شوید برویم جمکران با آقا درددل دارم.

خیانت و جنایت 
محمد غمخوار آنچه گذشت: زینت هراسان و مضطرب به خانه آمد. عماد، شوهرش در حالی که چاقویی خونی در دست داشت به 

دیوار حیاط تکیه زده بود. عماد به سمت او حمله کرد که زینت خود را به کوچه رساند و از مردم برای نجات کمک دبیر گروه تپش
خواست‌. بعد هم همراه اهالی به خانه برگشت. از عماد خبری نبود و چاقوی خونی‌اش کنار دیوار افتاده بود. به حمام رفت و با جسد دو 
پسرش رو به رو شد که گلوی‌شان بریده شده بود. روز بعد از این جنایت، مش رحیم سراغ استوار سعیدی رفت و خبر داد دخترش برای دیدن 
نامزدش به شهر رفته و دو روز گذشته اما برنگشته است. پسرش هم چند روزی است با عروسش به ماه عسل رفتند و خبری از آنها هم نیست. 

استوار به مش رحیم قول داد فردا موضوع ناپدید شدن دخترش را پیگیری کند.


